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  مقدمه
بــوده اســت. درآثــار متكلمــان  پيوســته كــانون توجــه فلاســفه و شــناخت نفــس        

 گرفتـه اسـت همچـون نفس(خـود)،    متفاوتي بـه خود هاي  امدروني آدمي نحكيمان، جوهر 

شناسـي   عرفـت ). در م84 ، ص.1361، زاده آملـي  سنعاقله و روح (ح نفس ناطقه، عقل، قوة
اين صيرورت براي چـه  ، متحول باشدنفس  هگاره ها اهميت بسياري دارد: رسشنفس اين پ

سبب  اآي دارد؟ه عاقل ةعامل اين تحول چيست و چه نسبتي با قو؟ بندد يچگونه صورت م و
دروني نفس است و نفس در جنبش ذاتـي قـرار دارد    اين صيرورت و به تعبيري ديالكتيك،

اين صـيرورت و ديالكتيـك چـه     لحاص است؟امري بيروني  ،يا آنكه عامل صيرورت نفس
  نفس دارد؟ شناختي عرفتثيري در حيات مأت

  پيشينه
اول باوري  ددارد. در رويكر ها دو رويكرد وجود رسشاين پ ةبارردر سنت فلسفي د 

ة توان تا رسـال  يخورد كه رد پاي آن را م يتجرد وجودي نفس به چشم م ةبارربسيار قوي د
 شود يمثال ثابت و مجرد نگريسته م ةچون مفهوم نفس بنا بر نگركرد؛ فيدون افلاطون دنبال 

تغييـر   عـدم چـون بسـاطت، ثبـات و    هـايي   يژگـي ذا و). ل218-210 ، صص.1393(افلاطون، 
 يابـد  يمـرگ امكـان تحـول م ـ   ازنفـس تنهـا پـس     فيلبـوس،  ةدر رسـال يابد و 	يآن نمود مدر

اتحاد سكون و حركت در  سوفسطايي، ة. ولي در محاور)1850 ص. ،3ج ،1367(افلاطون، 
 آنكـه نفـس را فعليـت تـام و كمـال اول      ادر رويكـردي نـو، ارسـطو ب ـ    شود. ينفس ديده م

فعـال را بـه    اما عقـل  ،ندك يكيد مو بر تجرد آن تأ كند يريف م) تع77 ، ص.1393 ارسطو،(
بـه ايـن    .گـذارد  يآن تـاثير م ـ  لتحودرند كه از بيرون از نفس ك  يعنوان موجودي معرفي م

 گرفتن از عقل فعال درصدد تبيين دگرگونيمددترتيب ارسطو نخستين متفكري است كه با 
  آيد. رميب نفسدر

 ، ص.1368(ابـن سـينا،    اشـارات  درابن سـينا بـه خصـوص     آثار حكيمان مسلمان، در
كند  ينفس را به نور اسفهبديه تعريف منفس سخن گفته است. سهروردي نيز  ازتجرد) 205
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از رويكـرد  سـان هـردو    . بدينكند يدفاع م ثبات نفس و تلقي آن به جوهر مجرد،تجرد، و از
  اند. ردهاولي پيروي ك

درتفكراسـلامي و هگـل    ملاصـدرا  د،نشو يديده م نام آشنادوم دو متفكر ددر رويكر
طـرح  ، اسـت كه مورد بررسـي ايـن مقالـه قرارگرفتـه     اين رويكرددر . جديد غرب ةفلسفدر

، 1382آيد اين طرح از نظرگاه ملاصدرا (ملاصـدرا،   يمبه نظر .شود يخودآگاهي برجسته م
 ر متعلـق شناسـايي  دوگانگي ذاتي جوهر فاعل شناسا و جـوه  دو مبناي مهم دارد: )288 ص.
اي اسـت كـه در سـنت     كتـه اصـل اول ن . محض يا انتـزاع نيسـت   اضافة علماساس آن، كه بر

ة انتـزاع در علـم را رد كـرد،    نظري ـاينكـه ملاصـدرا    جه بوده است.توورد دكارتي تا هگل م
شود تا معلـوم  نفس متوسل  ةهاي علمي به قدرت خلاق تا براي توجيه منشأ صورت سبب شد

كه عين اشـياء   آدمي هم صورت محسوس را ةاين اساس نفس ناطق بر. آوردپديدبالذات را 
 ،كـه چـون نفـس    ة مهم اينجاسـت اما نكت. كند هم صورت خيالي را خارجي است توليد مي

هگل نيز بـا وجـود    دهد. يگرفتن از عقل فعال انجام مست، اين كاررا با مددفاقد علم فعلي ا
مطابقت به موضوع دانست و  مياضافه ن قولةاز ملم را ، همچون ملاصدرا عتعابيراختلاف در

 ؛ لذا بر قدرت آفرينندگي و ديگربـودگي سـوژه وخودآگـاهي   نداشتميان علم واشياء باور
بـه ايـن ترتيـب آدمـي هـم علـم را توليـد         .)177-176 ، صـص. 1386(هگـل،   تأكيد داشت

البتـه خـلاف    اسـت.  اتحـاد عـالم و معلـوم    ة،گويا اين همان نظري ـاكند هم صور علمي ر يم
جـايي   و (همـان)  مطلق و روح داراي قدرت علم فعلي اسـت ة ملاصدرا درتفكر هگل سوژ

اين  فراهم ساختن زمينه براي تحليل و تطبيقة حاضرهدف مقال. نداردبراي عقل فعال وجود 
هـا   حليلترين ت شود: مهم يدو نظرگاه است. اين مقاله بر اساس موضوع به سه بخش تقسيم م

تحليل  گيرد، مي تحول نفساوت تأثير عقل فعال برملاصدرا در مورد ابعاد متف ي كهايجنت و
  تطبيق اين دوديدگاه.سرانجام و  نقش مفهوم روح در تحول سوژه

  تحول نفس نقش آن در عقل فعال و
، عقل فعال موجود مجردي اسـت كـه نفـوس را از نقـص بـه كمـال       بنا به تعريف       

سـبب   صـيرورت نفـس نقـش بنيـادي دارد.     از نظرگـاه ملاصـدرا در   رساند، اين موجود يم
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 گيـرد  يبرجستگي اين نقش به آن است كه او بـراي عقـل فعـال دو نحـو وجـود در نظـر م ـ      
  ):290 ، ص.1382(ملاصدرا، 

 ،عقلاني خـودش جـاي دارد   ةنظام عقلي و مرتبكه در خودشالف. وجودي در نفس 
از احـوال و مبـادي برتـر وجـود سـخن       واط دارد بحث ازآن به الهيات به معناي خاص ارتب ـ

  گويد. يم
. وجود عقل فعال در ذات ما و براي ما يعني وجود أنفسـي آن. بـه ايـن سـان عقـل      ب

عقـل فعـال عـين وجـود      ةنفس يزيرا وجود ف ؛يابد يفعال وجودي عين تعلق و ربط به نفس م
مـال اصـلي نفـس    رآن اسـت كـه غايـت و ك   د وجـود  آن براي نفس است. اهميت اين نحو

با توجه به معناي اخير،كمال نفس وتماميت آن را به وجود عقـل فعـال بـراي نفـس     اواست. 
يابـد. تـا    يو با آن اتحاد مشود  افزايد كه نفس به عقل فعال نايل مي كند و مي يآدمي تعبير م

مهم اين است كه تحـول و   ةنكت. يابد ميدست ن نفس به غايت خود ،اين اتحاد حاصل نشود
 تبيين، يعني عقل فعال ،در نتيجه كمال نفس بر اساس مفهوم اتحاد نفس با فاعل وجودي آن

آن . اهميـت ايـن نكتـه از   دنشـو  يفاعل و غايت نفس موجـود واحـدي م ـ   سان دين. بشود مي
فعـل   مفـاهيم قـوه و   و بـر اسـاس   جهت است كه ملاصدرا بر اسـاس مفهـوم وحـدت غـائي    

 ةمحتوا و نتيج. آورد بودن آن براي نفس، برهان مي  كمالة وجود عقل فعال وآخرين مرتببر
  اهميت بنيادي دارد. ،شناختي نفس  برهان درتبيين تاريخ تحول معرفتاين 

  عقل فعال ة اتحاد نفس بابرهان بر نحو
اي دقيـق از   گيرد، نمونـه  ال شكل مياساس وجود رابطي عقل فعاين برهان كه بر       

مهم  ةاين برهان دو نكتدر دهد. با وجود رابطي عقل را نشان ميفس اتحاد معرفت شناختي ن
  قابل مشاهده است:

نفـس در آغـاز   ة كمـال نفـس آدمـي اسـت.     وجود رابطي عقل فعال نهايت درج اول.
ولـي از حيـث صـورت كمـالي      از حيث كمال عقلي و وجود مفارقي، بـالقوه اسـت،   وجود

امـري   هاي حيواني و نباتي اسـت،  از كنش اي و اين كه مبداء پارهبودنش براي جسم طبيعي 
اين هويت مركب از قوه وفعل در فرآيند تحول خويش بـه تـدريج در   شود.  ميبالفعل تلقي 
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ة هـاي كلـي داراي مرتب ـ   تدوين مسائل و خلاصه ترتيـب روش  علوم و ةتصوير حقايق و افاد
درگذار از  ). روشن است كه نفس291ص.  (همان، شود ميموجودي عقلي عقلي بالفعل و 

يـت و توجـه موجـودي برتـر نيـاز دارد و ايـن موجـود هرگـاه         حالت بالقوه به فعليت به حما
  نهايت خواهد شد. ، سلسلة احتياج بيكمالات عقلي باشدخودش فاقد

چراكـه   ، موجـود اسـت.  معناي وجود رابطي آندر دوم. صورعقلي درذات عقل فعال
لفعل گشته و با عقـل  عقل با نفس ، اين اساسبر  .عقل فعال مشتمل بر كلية موجودات است

). 292 ص. ،كنـد (همـان   با آن، معقـولات راادراك مـي  اتحاد و به مقدارشود فعال متحد مي
شود، به واقع پاسخي بـه   في وجود رابطي عقل فعال همراه مياين برهان كه با نوآوري و معر

بـر   يابـد؟  ال اتحـاد مـي  عبا كدام نحو وجود عقل فبه چه معنايي و اين پرسش است كه نفس
بـه فعليـت    تـدريجاً طقه هويتي سيال دارد يعنـي از قـوه   نفس نا ،مباني حكمت متعاليه اساس
بـدون   ،روشن است كه رسيدن ناقص بـه كمـال   يابد. مي علوم راسد و شأنيت فراگيري ر مي

محال است كه بتوانـد آن را   ،كمالي باشدو هرگاه مخرج خودش فاقد مخرج متصور نيست
  ، تنبيهي باشد.اين بخش از برهان رسد به نظر مي طا كند.اع

  :شود ة وجودي فراتر از نفس، اشاره ميبه مرتبدر اين برهان از سه جهت به مسئلة نياز 
گيرد تا خـروج از قـوه بـه فعـل بـه       نقش يك غايت را به عهده مي وجوديةمرتب. اول

  همان)( فبأمر مايخرج اليه.: سوي آن باشد
  سستي روي ندهد. قوه به فعل تا رسيدن به كمال عقلي، جريان خروج ازدر  دوم.
دهـد چـون از منظـر     فرآيند كمال نفس تسلسل روي نميدر تسلسل روي ندهد. سوم.

آن متصل  به نفس و شود ميملاصدرا خروج از قوه به فعل منتهي به فيض علوي و نور الهي 
قـوه و مخـرج نفـوس از قـوه     ري از نقص وعا فعال در نفوس، كامل بالفعل،اين نور شود. مي

گرفتن از آن، عقـل  و بـا مـدد   يابـد  اتحـاد مـي  ، نفس با اين هويت بالفعل فعـال  به فعل است.
معقـولات را درك  نفس به قدر اتصال بـه عقـل فعـال     فرآيند اين اتحاد،شود. در  بالفعل مي

  .هاي عقلي آن را نه تمامي صورتد، كن مي
ن نور حسي است كه وقتي بـه  ت عقل فعال به نفس همچونسب ،اساس مثال ملاصدرابر
، اتحاد با اين نور درپيبرد و چشم  ز مبصر بالقوه به مبصر بالفعل ميا چشم را رسد، چشم مي
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البته اين صورت عقلي بايد داراي وجودي مستقل باشد تا در فرآيند فعليت  يابد. بصيرت مي
كـه  ؛ چراذاته موجود اسـت  دارد و فياين وجودي در نفس خويش بربنا نفوس شركت كند.

  ).292 ص. (همان، عقل هر موجودي است
كـه تنهـا عامـل    شود: اين  ه در اسفار نمايان ميديگري هم دارد ك نتيجةاين برهان      

داند  س ناطقه ميعلت وجودي نفچنان كه عقل فعال را نعقل فعال است. آ صيرورت نفس،
را از  وجـودي خـويش   طقه، نحـوة تعبير ديگر نفس نا هب. )456 ، ص.8ج ،1383 ،(ملاصدرا

 يعنـي  ؛، شـدن وجـودي نفـس اسـت    نقش ديگرعقل فعال گيرد. به اين ترتيب عقل فعال مي
ه مبـداء  ها از قوه به فعل است بلك ـ مخرج آننفوس انساني وتنها فاعل صيرورت  عقل فعال نه

نظرگـاه عقـل فعـال را    ت. ازايـن  عالم موجود اس ـهاي انواع گوناگوني است كه در  صورت
كوشـد نشـان دهـد كـه بـا       ناميـد. از ايـن رهگـذر ملاصـدرا مـي      تـوان عقـل در طبيعـت    مي

ايـن   ةجوشـد. نتيج ـ  نوعي از انواع طبيعت مي غايتمندي از نفس هر ،عقل فعالمددگرفتن از
  .طبيعت استديدگاه مكانيستي ازنفي  ،باور

  روابط نفس ناطقه با امر مفارق عقلي
درايي از امر مفارق عقلي است در نظام ص ـسبب شدن نفس ناطقه  عل وكه فااين ادعا

  دو جنبه قابل بررسي است:

  صيرورت وجودي -1
....ان علة نفوس لايجوز ان يكون هي الجسـم بمـا هـو جسـم.والا لكـان كـل جسـم        
كذالك و لايجوز ان يكون قوه جسمانيه لان تلك القوه لايخلو اما ان يحتـاج فـي وجـوده    

الجسم او لايحتاج اليه في وجوده،بل في تاثيره فقط و كلاالشقين ممتنع، فتاثيره الي ذالك 
  .)454 ص. (همان، خلفرضت موثره هذافي وجود النفس ممتنع، و قد ف

حيث وه به فعليت توسط عقل فعال را ازخروج نفس از قمي كوشد اسفار ملاصدرا در
ناقص جسماني بـه  ازمراحل اوليه ونفس آدمي را  اين عقل،عبيرديگروجودي نشان دهد. به ت

بـا  ملاصـدرا   دهـد.  ، گـذرمي از نطفه به علقه تا پوشاندن صـورت انسـاني   مثلاً ،مراتب بالاتر
 ةتواند جسم يـا قـو   دهد كه علت و سبب وجودي نفس نمي استفاده از برهان خلف نشان مي
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؛ تجسـم اس ـ هـايي كـه معتقدنـد علـت نفـس،       پاسـخ بـه آن  وي همچنين در جسماني باشد.
  تواند علت نفس باشد. كند كه در اين حالت، هرجسمي مي استدلال مي

  جسم نيست ،علت نفس ناطقه
 شـود توانـد سـبب نفـس     نفس، ايـن كـه جسـم نمـي     اثبات سبب صيرورتدر فرآيند 

 خـورد  در ايـن بـاب بـه چشـم مـي      سه اسـتدلال مهـم  در اسفار رو  اين زاهميت زيادي دارد. ا
  ).456-455 ، صص.(همان

شئ اثـر گـذارد، فعـل آن براسـاس مشـاركت قابـل        هرگاه صورت جسماني در .الف
تواند جزيي از اجزاي  حالي است كه جسم نمي اين در گيرد. م مييعني مشاركت جسم انجا

  موثر باشد.
ير صـورت  ث؛ لـذا هرگونـه تـأ   جسـم اسـت  ، مقـوم وجود ازآنجا كـه وضـع داشـتن    .ب

ست حالي اتعبير ديگر، حيثيت انجام گيرد. اين دره بجسماني نيز بايد به واسطة وضع، بعد و 
  محال است. تواند داراي وضع باشد، كه حصول وضع براي چيزي كه نمي

ي جسـم و بـدن از حيـث وجـودي     تر از معلـول باشـد ول ـ   تر و قوي علت بايدكامل. ج
نياز از جسم  به ماده است و امر مجرد بي جسم قائماست. چون وجود  امر مجرداز  تر ضعيف
  وجودش نيازمند جسم باشد.تواند در  و علت نفس است، نمي بنابراين آنچه كه مؤثراست، 

  گانة يك استدلال مراحل سه
ة دهنـد  سـه گـام يـك اسـتدلال هسـتند و نشـان       به واقع رسد سه استدلال بالا به نظرمي
  .ة يك استدلال واحدندگان وار ميان مراحل سه پيوستگي اندام

توانـد در   دهدكه جسم آنگاه مـي  ساس برهان خلف نشان ميصدرا براملادر گام اول 
كـه درفرآينـد   آيد شـمار  بـه اجزايـي  جريان فعليـت يـافتن نفـس اثرگـذار باشـدكه بتوانـد از      

فعليت يافتن نفس دخالـت  تواند در  اما جسم چنين نيست لذا نمي گذاري مشاركت كند.اثر
  كند .

نياز از  بلكه در فاعليت خود نيز بي، تنها در وجود كه فاعل نفس نه دهد نشان مي سپس
اين جسم بايد واسـطة ميـان    گاه در تحقق خود نيازمند ماده وجسم باشد،چون هرماده است.

حالـت وسـاطت بايـد وضـع و مقـدار      جسم دراين (نفس) باشد. نفس و معلول علت موجدة
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 روشن است كه در اين صورت اثرگذاري جسـم در معلـول نسـبت بـه دوري و     داشته باشد.
 بعيـد باشـد.  ن نباشد اثر قريب بايد مانند اثر نزديكي به معلول متفاوت خواهد بود و اگر چني

، مرادش اين است كه هرگاه اثر شئ مؤثربا توجه به دوري و نزديكي متفاوت باشدترديد  بي
  توان آن را امري مجرد دانست. ديگر نمي
 فاعليـت خـود  ر ذات وكه فاعـل نفـس د  آنجا از گام پيشين و اساس دوبرگام سوم در
مادي اسـت چـه   يرغردكه فاعل نفس ناطقه امر قدسي و گي نياز از ماده باشد نتيجه مي بايد بي

  مفارق همان عقل فعال است. امر يك صورت باشد يا يك نفس ديگر، اين

  تحول شناختي. 2
  تا نفس از قوه و نقص به فعليت و كمال برسد: شود قل فعال از دو حيث سبب ميع

ه و ناقص جسـماني بـه مراتـب بـالاتر و بـه تعبيـري       راندن نفس از مراحل اولي.گذالف
  گذراندن مراحل تكامل جسماني به عقل فعال نياز دارد.و  نفس درحدوث جسماني

يـك از مراتـب و مراحـل جسـماني، تحـول      رن با اين تغييرات، متناسـب بـا هر  ب. مقا
جسم و بدن بـه مراتـب خيـال و     رهگذر اين تحولات،از  شود. آشكارمي شناختي به تدريج

  رسد. به مقام تجرد مي عقل مجرد و
هيولاني به عقل بالفعل نفس ناطقه از عقل  مقصود اين است كه با وساطت عقل فعال،

نفـس از   ،ايـن اسـاس   نظام صـدرايي دارد. بـر   سيماي شاخصي در اين تحول يابد. ارتقاء مي
وجـودي   رسد و دومي نتيجة د ميهاي عقلي و مجر هاي مادي و عنصري به صورت صورت

  و لزومي تحول اول است.
من كمال الـي كمال،فقـد   نسانية ترتقي من صورة الي صورة وقد علمت ان النفس الا

الآسطقسية، ومنهـا الـي المعدنيـة    ابتدآت في اوائل النشĤة من الجسميةالمطلقة الي الصور 
انتهـت الـي تلـك     الحيوانية كلهـا،حتي النباتية. ومنها الي الحيوانية حتي استوفت القوي و

فانما تي لاتنسب الي المادة الجسمية. واذا وقع لها الارتقامنـه، الذات التي منها اول الاشيا ال
هـو قريـب   عن المادة وهو العقل المستفاد ويرتقي الي اولرتبة الموجودات المفارقة بالكلية 

  ).496 ص. ،3ج، 1383(ملاصدرا، بالعقل الفعال
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  شود: چند نكتة مهم فهميده مي ابيرتعاز اين 
عقل فعال امري بديهي  به وساطت امر مفارق واول.گذرنفس ازكمالي به كمال ديگر 

  شود. قلمداد مي
دوم. نفس با مددگرفتن از اين امرمفارق، تحـول خـود را از نشـاه جسـماني مطلـق بـه       

حيـواني را بـه   قـواي   كنـدتا آنكـه همـة    عنصري، معدني و نباتي آغاز مي هاي سوي صورت
  دست آورد.

تبـديل   عقـل آدمـي و  وسـاطت عقـل فعـال در تكامـل نفـس و       ،سوم. در ايـن تعـابير  
و  به معقولات بالفعـل پذيرفتـه شـده اسـت. امـا ايـن صـيرورت        معقولات بالقوه (متخيلات)

ســان  نهــاد مــاده اســت. بــدين و جــوهردر  مــادي دارد وحركــت نفــس، محــرك طبيعــي و 
ايـن همـه بـراي    بـا  جـو شـود.   و عقلي نفس بايد درون ماده جستو حول شناختي خاستگاه ت
 نظرگـاه ملاصـدرا پنداشـتي نادرسـت اسـت     يء بنفسه بتواند از قوه به فعل درآيد از اينكه ش
  ).497 ص. (همان،

فـارق از مـاده   اي بـه كلـي م   چهارم. در نتيجة اين تحول، مادة مطلقاً جسماني به مرتبـه 
اين تفـاوت كـه عقـل مسـتفاد در     با  شبيه عقل فعال است. نوعاًه رسدك يعني عقل مستفاد مي

مفـارق  تـوان غير  اه نمـي گ ـ عقل فعال را هـيچ  ولي ،رسد نتيجة تحول ماده به مرحلة تجرد مي
  .كردلحاظ 

  چگونگي وساطت عقل فعال
ملاصدرا چگونگي دخالت عقل فعال در فعليت يـافتن معقـولات و   ترين آثار  در مهم

  .شود ه برتشبيه و تمثيل تبيين مينفس با تكينسبت عقل فعال به 
شواهد الربوبيه ... هو كامل بالفعل فعال في النفوس مقدس عن شوب النقص و  -الف

القوة، فيخرجها من الحد القوةالي حد الفعل. فبالاتحاد به و الصيرورة اياه يعقل بالفعل، مثـل  
القوة الي حدالفعل. و بالاتحاد ب  النور الحسي اذا اتصل بالبصر فاخرجه عن حد كونه مبصراً

  ).291 ، ص.1382(ملاصدرا،  به يبصر علي الوجه الذي سلف
 تن نفـس و اتحـاد آن بـا عقـل فعـال بـر      فعليـت يـاف   ةها براي تبيين گون ـ در اين عبارت

شود. با استفاده از اين مثال، نور عقـل   ي وساطت نور حسي در ديدن اشياء تأكيد ميچگونگ
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 بود به بيناي بالفعـل  )بيناي بالقوه (معقول بالقوهتابد تا آنچه راكه  ها) مي فعال بر نفس (چشم
يابـد و سـبب    كه با چشم اتصال مي حسي (معقول بالفعل) تبديل سازد. اين نور همچون نور

  شود. انه سبب دانش فعلي نفس قلمداد مي، يگشود ديدن اشيا مي
مبصـرة  بالقوة كنسبة الشمس التي هوالذي : فنسبة العقل الفعال الي العقل اسفار -ب

بالقوة عندالظلمة،... كذالك هذا العقل الذي هو بالفعل دائماً يفيد العقل الهيولاني وجوداً ما. 
 ،3ج ،1383، ...(ملاصـدرا  منزلة ذالك الوجود من العقل الهيولاني منزلة الضوء من البصـر 

  ).497 ص.
است. او نسبت عقل فعال  الشواهد الربوبيه آور تشبيه او دررا در اينجا يادتعابير ملاصد

توانـد در تـاريكي    كنـد كـه بـالقوه مـي     تشيبه ميخورشيد با چشم  به عقل بالقوه را به نسبت
حالـت   ،رهباص ـ ةابصار از رهگذر اتصال منبـع نـوري بـه قـو     بر اساس نظرية .چيزها را بنگرد

ت تاثيرارسطو برگزيـده  گويا تح كه همين تمثيلشود. اوبا استفاده از ديدن، بالفعل مي بالقوة
گويد كه حالت عقل بالفعل نسـبت بـه عقـل هيـولاني      ، در ادامه مي)464 ص. ،است (همان

اي وجود به عقل هيولاني است  حال دادن گونهدر طور است. چون عقل بالفعل پيوسته نهمي
ديـدن  شـود و بـه فعليـت فرآينـد      مي وجود درست مانند نوري است كه به چشم داده و اين

  شود. منتهي مي
ده از همين تمثيـل بيشـتر توضـيح    ملاصدرا نسبت عقل فعال و عقل هيولاني را با استفا

ك نـوري كـه سـبب فعـل ديـدن او      طور كه چشم با كم ، هماندهد. بر اساس اين تمثيل مي
 ور عقـل هيـولاني (نفـس) بـا ايـن نحـوة      ط ـ و هم اشياءرا، همين بيند شده هم خورشيد را مي

كـه سـبب فيضـان نـور      بالفعـل را  عقـل  (نور عقلي حاصل آمده از عقل فعال)، وجود عقلي
گرفتن از همين نـور و وجـود عقلـي،    ، با مددكند. افزون براين شود، تعقل مي عقلي به او مي

هيـولاني بـه عقـل بالفعـل      و عقـل  شـوند  قوه بودند، معقول بالفعـل مـي  ماهياتي كه معقول بال
 بـه واسـطة  عقـل بالفعـل    ، مراد وي از مشـاهدة با اين همه ).498 ص. (همان، شود تبديل مي

  قرار بگيرد.تواند مورد تفسير عرفاني  و مي عقل هيولاني روشن نيست
كـه او  آيد برمياسفار و شواهد الربوبيههاي نقل شده از هاي ملاصدرا در بخش از گفته

در تـاثير و لـزوم آن    ،كند. اما در مـورد ماهيـت   عليت، وجود عقل فعال را ثابت مي مبنايبر
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 وازتمثيـل ارتبـاط نـور    عقـل هيـولاني   فعليـت يـافتن معقـولات بـالقوه و      صيرورت نفـس و 
او  هـاي  كند؛ ولي درنوشـته  استفاده ميشدن اشياء در تاريكي  ة باصره و روشنخورشيد با قو

  شود. برهاني دراين مورد ديده نمي

  صيرورت نفس و تمثيل نور
دو نسـبت   عقـل هيـولاني  ميان عقل فعـال و توان دريافت كه  ميبنا برتحليل تمثيل نور 

  وجود دارد:
ي كـه عقـل فعـال بـه عقـل هيـولاني       وجـود و وجـود عقل ـ   نسبت وجودي: نحوة .اول

  دهد. مي
 يـك صـورت عقلـي بـه صـورت ديگركـه      ارتباط معرفتي:گـذركردن نفـس از    .دوم

نفـس پـس از    يابـد و  يهـا يگـانگي م ـ   اين صـورت از  يكدرجريان اين فرآيند، نفس با هر 
  كند. عقلي، قوة صورت بعدي را حاصل مي فعليت يافتن با صورت كنوني

همـه    داند. با ايـن  نفس را بديهي مي» شدن« دو نسبت،رسد ملاصدرا در هر  مي نظر   به
رعقلي از اين گفته چيست كه عقل هيـولاني بـا نـو   نور، روشن نيست مراد اوتمثيل بر اساس 

چنانكـه پيشـتر بيـان شـد نفـس       .كند ند، اين عقل را شهود ميك يافت ميكه از عقل فعال در
يابـد، امـا ايـن     هـاي عقلـي را درمـي    جريان اتحاد با عقل فعال گويا تنها بخشي از صورتدر

  .كندرا روشن ة اين اتحاد تواند نوع، معني و گستر تمثيل نمي
وجـود   شي از نحوةنفس، ذاتي آن است. به تعبير ديگر نا كه شدنكتة ديگرآن است ن

 در تحليل تعبير شواهد الربوبيهدر مشهد الثالث  او حصول عقل فعال در نفس است. ملاصدر
مـدد   نسبت عقل فعـال و عقـل هيـولاني و    با بيان نحوة »في حصول العقل الفعال في انفسنا«

نحـوة وجـود نفـس، صـيرورت دائـم       دهد كه هويت و اصـولاً  گرفتن از تمثيل نور نشان مي
نفـس)   ةتوان گفت نفس پيوسته با ستيز فعليـت عقـل فعـال بـا عقـل هيـولاني (قـو        مي است.

را  هويت سـيال نفـس  وجود عقلي و  پيوسته كوششاست. عقل فعال در جريان  شدهعجين 
اين فرآيند، عقل هيولاني با كمك عقل فعال از تاريكي معقولات بالقوه و . در دهد ميبه او 

  .شود بالفعل هدايت ميايي معقولات متخيلات به روشن
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  مطلق چيست
است بر باور فيختـه وشـلينگ   ، شرحي هاي فلسفي فيخته و شلينگ تفاوت نظامكتاب 

 ،اين مورد. در نظام فيخته و شـلينگ ها با ديدگاه هگل در  آنديدگاه مطلق و تفاوت  دربارة
، ختيو نفـس، اسـاس هـر گونـة شـنا      1خود است. بنابراين ذهنيت نفس و ةهمان ايد» مطلق«

دسـت   هگيرد از طريق اسـتنتاج از نفـس ب ـ   ها هر آنچه را غير نفس نام مي حتي خدا است.آن
 ,Hegel, 1977)د مان ـ ي مـي ابژه هچنـان بـاق   ـ ه، تضاد و عدم وحدت سوژاينآورند. بنابر مي

p.155) .ا تنه ـ ةسـوژ اين اساس مطلـق چيـزي نيسـت مگـر     بر(Siegel, 2005, p. 391).   بـر
گونه تقسيم دروني باشد تا به چيزي بستگي پيدا نكند اين ديدگاه، مطلق بايد فاقد هر اساس

مطلق يا خود بـراي حفـظ ايـن همـاني صـرف خـويش        سان بدين .شودو به مشروط تبديل ن
. در نتيجـه  آن راه پيـدا نكنـد  نهـد تـا نـاهمگوني در    چيزي را براي آگاهي خويش فـرا نمـي  

  .(Hegel, 1977, p. 63)د هود عرفاني امكان دارتنها از راه ش ،شناخت خود صرف

  مطلق در تعريف هگل
. رويكرد او داند	مي گونه وجوديهگل مطلق را نه زير بناي مفاهيم بلكه اساس هر     

شود. مطلق (نفس) كه ايـن   طبيعت نفس رهنمون ميكه به  ه مطلق در راستاي مسيري استب
ب نيسـت. ايـن   ن باشد، براي هگـل مطلـو  همان صرف بوده و فقط شناخت عرفاني آن ممك

هاي مطلق در  ا و به واقع يك خود مفهومي است. ويژگيايستخود يك فقط تصوير نفس و 
  تعريف هگل چنين است:

  است نه مفاهيم. مام واقعيت ووجودت دربردارندة -الف
و ابـژة مـورد    نهـد، چيـز  باشد و بـراي شـناخت خـويش چيـزي فرا    بايد ناهمگون  -ب

  ، همان مطلق است.شناخت مطلق
انديشـد، خـودش را از ايـن     بنابراين مطلق، همان سوژة واقعي است كه به خودش مـي 

انـديش.  ة خودنامد يعني ذهن خودآگـاه و انديش ـ  مي 2حرا رو  هگل آنآفريند و  رهگذر مي

                                                                                                                   
1subjective 
2Geist 
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كـه در هيئـت فرآينـد    كليتـي اسـت   است: مطلق يا روح تماميـت يـا    ايناو  محتواي تعريف
 ةابـژ هگل ناهمگوني و داشتن يك محتـوا و  براي  .(Ibid, pp. 41, 42)د ده زمانمند رخ مي

حيات نفـس بـه    ،اگر بتوان گفتو  امكان معرفت به آن استة جنبش نفس و نشان شناخت،
  آن بستگي دارد.

  هاي نفس ويژگي
  :بندي كرد هاي خود مطلق را صورت توان ويژگي ، مي هاي مطلق خاصه براساس

  عيني است كه چند ويژگي مهم دارد. كليمطلق يك سوژة  .اول
هـاي نـامرتبط    اي از ويژگـي  مجموعـه  نـامتغير و  وخلاف كلي انتزاعي كه ايستا  .الف

جـداي  سازد بلكه ذاتـاً   مفهوم نه تنها كثرت را متحد مي ناست، مفهوم عيني، فعال است. اي
ايـن صـورت    آورد و بـه  كثـرت پديـد مـي    اين مفهـوم، وحـدت را از درون   ها نيست. از آن

  (Devries, 2000, p. 232).بخشد  ميتحقق ة خويش راانگاران فعاليت غايت
ها چه  كند كه ابژه حقيقت و ذات چيزها است، ذاتي كه هم تبيين مي ،مفهوم عيني .ب
  اند. ونه به وحدتي كه دارند دست يافتهچگهستند و 

هـا   آنو از رهگـذر   خودش را بـه وسـيله  هايش است و  ج. مفهوم عيني درون مصداق
  كند. آشكار مي

 ،جريان ايـن تحقـق  بخشد و در كه خودش را تحقق  كند مي . ذات اين مفهوم اقتضاد
  (Ibid, p. 233).د فرآيندي فعال داشته باش

تحـول  تـرين ويژگـي آن نحـوة     واقع مهم به استنتاجي دارد و نهادي ديالكتيكي و .دوم
يـك نتيجـه اسـت.     طوري كـه اصـولاً   )، به35 ، ص.1386، (ژان هيپوليت تدريجي آن است

گذرفرآيند زماني شدن خـويش رخ  از ره استنتاجي واي است كه در پايان سير  نتيجهنفس، 
  نمايد. مي

ند صيرورت و شدن آن يعني ملموس و يك صورت معقول است كه فرآي نفس .سوم
 به دستپروراندن به تعبير هگل ظهور آن در طبيعت و تاريخ تنها از راه  انضمامي شدنش و

تنها در پايـان جريـان فعليـت يـافتن ايـن صـورت        خودش امكان دارد. بايد توجه داشت كه
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عقل نظري توان شناخت اين شود (همان).  ت كه ماهيت و معناي نفس آشكار ميمعقول اس
  داراست (همان).غايتمند را  سوژهاخت نفس/نتيجه توان شنجريان غايتمند و در 

بـه   .(devries, 2000, p. 232)ت معقـول دسـت نيـافتني نيس ـ   . ايـن صـورت   چهـارم 
ــوه   ــوي جل ــا فراس ــراز و ي ــين خــويش  تعبيرديگــر برف ــاي مع ــود را   ه ــدارد بلكــه خ ــرار ن ق

تهي سـاختن آن از   بنابراين راه شناخت اين صورت معقول، سازد. هايش آشكار مي درجلوه
  محتوايش نيست. 

لكـه  ب اسـت نـه كثيـر   خود، نـه واحد  فعليتواقع و در 1گري دنمايانخوپنجم. نفس در
، خودگرچـه كـه   به تعبير ديگر هماني است. اين نا هماني در ت در عين كثرت يعني اينوحد
هـايش   محتـوا و جلـوه   غيـر خـود يعنـي در    كنـد، امـا در   بـودن خـويش را حفـظ مـي      سوژه

  شود.  آشكارمي
هومي بـه  ة خودانديش ضرورتاً از مفششم. درست است كه نفس جهت رسيدن به ايد

ودش يك مفهوم نيست بلكـه وجـود اسـت: وجـود انديشـة      خ، اما كند مفهوم ديگر سير مي
  (Hegel, 1977, pp. 41.46-60).ش انديخود

  انديشترتيب استنتاجي وجود انديشة خود
هاي مهم تفكر هگـل   انديش يكي از بخشة خودرسيدن به ايدترتيب استنتاج مطلق و 

كنـد تـا    ة منطق، ذات و وجود بيـان مـي  گان هاي سه اين تحول تدريجي را در بخش است. او
  نشان دهد: تحول مطلق و رسيدن به روح (نفس) را

محـض و نـامتعين اسـت كـه هگـل آن را      ة خودانديش در ايـن مرحلـه وجـود    ايد -1
عملكـرد مفهــوم كلــي در قالــب   اينجــا را بــهدانــد. او فعاليــت ايـن ايــده در   مــي 2سـوبژكتيو 

ت مفهـوم كلـي در قضـايا دو پـاره     ، وحـد در فرآينـد قيـاس   كنـد. مـثلاً   اش تشبيه مي منطقي
  شود. ، اين وحدت دوباره برقرار ميبرتر يعني نتيجه ياما در قلمرو شود، مي

                                                                                                                   
1self-representation 
2subjective 
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يعنـي وجـود در    ،گـذارد  ة ما به نيستي وعدم گـام مـي  اين وجود نامتعين در انديش -2
ة ايـد » شـدن « وجود. اين موضـوع هـم نشـانگر    عدم درشود و  دم، ناپديد ميع ،شخودضد

  عيني است.ة مذكور در اين مرحله ابژكتيو و هم نشانگر وحدت آن. ايدخودانديش است 
دهـد   ابژكتيو وسوبژكتيو(سوژه) روي مـي ديالكتيك وحدت  براساسسوم  مرحلة -3

خـود را   اين ايـده  ديگرت. به تعبير ي انديشة خودانديش اسآگاهي يعنكه تبلور مفهوم خود
ة خودش. اين همـان مقولـة روح   خويش را به منزل ةابژ شناسد و و مي يندب ة خويش ميدر ابژ

واقع يك 	خود از نگاه هگل به رو نفس وآيد. از اين به شمار ميسير ديالكتيكي  ةنتيجاست و 
  ).398 ، ص.1386هگل، انديش است ( فرآيند خود

ذات  شـدن و  ، تأكيـد هگـل بـر ويژگـي    گانـه اهميـت دارد   ل سـه آنچه در ايـن مراح ـ 
سـرانجام تحـول ديـالكتيكي     دريش يا همان نفس است. به تعبير او خوداند ةديالكتيكي ايد

  شود. عنوان انديشة خودانديش عيان مي ة مطلق بهايد سوم، مرحلةيعني در

  ؟سوژه/نفس چيست
مـا را بـه    ،نظرگاه هگـل طبيعـت مطلـق   توان دريافت كه از  ميحال بيان شد از آنچه تا

تـوان   ن بامطلق دارد. از اين رهگذر ميواقع ماهيتي يكسا سازد و به	رهنمون مي طبيعت نفس
ود مطلـق اسـت. از نگـاه او نفـس ابـژة خـود،       واقع يك خ ـ يك ايدة مطلق و به ،گفت نفس

 ،ه از طريـق فرآيندشـدن خـويش   ، يعني نوع خاصي از وجـود ك ـ صورت معقول خود است
 ،شدن »خود« البته سوژه وخود براي. (Siegel, 2005, pp. 3-4)د شو مي »من« تجلي يافته و

خود  براينوارد شود. بنابه تعبيري تصورات خويش بايد به شكلي فعال در محتوا، اعراض و 
، صـورت  »خـود «. او با متصل ساختن ايـن محتـوا تحـت    و نفس چيزي جز محتوايش نيست

ائه شده از مطلق، هويـت واقعـي   اساس الگوي اراز اين رو بر كند. ميرا ايجاد  »خود«معقول 
تـرين   سـان مهـم   يابـد. بـدين   اش ظهـور مـي   دخالت فعال او در محتواي شناختي ، تنها بانفس

اين خود مطلـق يـك كلـي عينـي      كهجنبش وتغيير است. چرا ،ويژگي صورت معقول نفس
  .(Ibid) استدهنده عجين شده  با فعاليت وكنش خود سازمان مفهومي است كهاست و 
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  »نفس«هاي صورت معقول  جلوه
همـواره سـرگرم متصـل     نوع خاص وجود نفس كـه پيوسـته درگيـر فرآينـد شـدن و     

  :كند يگر است به دو شيوه تجلي پيدا ميساختن محتواهاي خويش به يكد
ايـن صـورت معقـول    سـت.  اروح فردي آدمي كـه متعـين و محـدود     . به صورتاول

كه روح فردي بـا آن مواجـه    ، عالمي متعين و محدود دارد. بايد توجه داشت اين عالمنفس
ردي بـا  لمداد شود بلكـه در ايـن عـالم اسـت كـه روح ف ـ     شود نبايد چيزي بيرون از آن ق مي

شـود   . بنابراين عالمي كـه روح بـا آن مواجـه مـي    (Ibid)د شو ذهنيت واقعي روح مواجه مي
  ح است.تجلي رو

. (derives, 2000, p. 231)ت خداس ـ ة، ايـد گاه صورت معقول خود دوم. ديگر جلوه
بايد توجه داشـت كـه خـدا در     است.بخش يك صورت معقول خود ة خدا الهامبنابراين ايد
خدا در كتـاب مقـدس،    خلاصه يك روح محض نيست. ناپذير وهمگن و تغيير ،نظام هگل

انتهاي فرآيند تعيين مراحل جان نيست بلكه در اع بيك انتزيصرف موجودي واحد، برتر و 
كند. درنتيجه خـدا   پيدا ميطور كامل ظهور  خلقت، هبوط، تجسد، مرگ و تجديد حيات به

ت دهنده اس ه داراي فعاليت و كنش خود سازمانيك كلي عيني است ك »خود«نيز همچون 
(Siegel, 2005, pp. 3-4).  

  دو نتيجة مهم
  :شود ، دو نتيجة مهم گرفته ميانديش بيان شدايدة خوداز آنچه دربارة 

خلاصـه جنـبش درونـي ارتبـاطي      دگرگـوني و ختاري با ديگربودگي، از لحاظ سا. 1
آفريني خـود  يق اين جنبش دروني به فعاليت خودموجودي است كه از طردارد و  تنگاتنگ

  د مهم دارد:اين نتيجه دو پيام .(Ibid, p. 306)د ده پرداخته و به آن تداوم مي
 ة وجـودش، با شدن او يكي اسـت و بـه تعبيـر ديگـر نحـو     نين موجودي وجود چ.لفا

  .متحول است
. يعنـي داراي احسـاس مسـتقيم تـداوم و     اين صورت وجـود تـأملي، بسـيط اسـت     .ب

ت كـه موجـودي كـه از راه خودانديشـي،     اين اسش است. مراد هماهنگي ميان اجزاي خوي
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متضـاد  حال داراي دو ويژگي 	درعينهم همانند است. لذا ثرت دارد هم ك خودآفرين است،
حيـات   توان بـا وضـوح تمـام در    اين را مي ردپاي. (Ibid, p. 307)ت همانندي اسكثرت و 
  عقلي مشاهده كرد. ةجنيني تا رسيدن به مرحل ةدر تحولات فرد آدمي از دورآدمي و 
موجـود يـك كلـي    نفس)، همان تضاد است. از آنجـا كـه ايـن    ايدة خودانديش ( -2

 ةهم ـني خـودش را در  ايـن همـا  در سكون و ثبات قرار دارد. چـون   از يك سو ،عيني است
هـا عبـور    آنهـاي متـوالي كـه از    عينات، وجودش و خلاصـه در همـة تعامـل   مراحل متوالي ت

  شناسد.  كند، مي مي
 دهنـده  تداوم آن به فعليت آن بستگي دارد. چون ذاتش، تأملي و قواماما ازسوي ديگر

هـاي   كنـد تـا صـورت    ميآغـاز  اي كه به آن رسيده اسـت،  به نفس است؛ لذا پيوسته از نقطه
. به (Rouch,2000, pp.271-274)نوين وحدت را با انواع پيشين وجود خويش پديد آورد 

فش حفـظ نفـس كـنش و    ، فعـاليتي قصـدي اسـت كـه هـد     تعبير ديگر اين كنش خودآگـاه 
  .است» نفس«امر ذاتي  فعاليت به منزلة

، اما اين اضداد دادن اضداد است پيوسته سرگرم بازي آشتي  وجود نفس، از اين منظر
آرام اسـت و پيوسـته در جنـبش    اين سان نفس موجود و واقعيتي نا د. بهنشو هرگز محو نمي
مهم ايـن اسـت    ة. نكتكردجنبش تأملي تلقي  ة تحقق يافتةرا بايد نتيج  رو آن  منبسط. از اين

بساطت نقطـة آغـاز اسـت. چـون      واسطگي و ة جنبش تأملي، شبيه بيكه نفس به عنوان نتيج
شـود   گردد. اين بساطت و هماني سبب مي	كه به طور پيوسته به خويش بازمي اي است نتيجه

ة خودانـديش  هگـل ايـد  نفـس و بـه تعبير   تا خويشتن را به خودش ارتباط دهد. به ايـن سـان  
و ايـده اسـت كـه محـرك انديشـه او در      ، تركيبي از دو اصل يا داش ش ذاتيدرراستاي جنب

  امور متضاد.  هاي شناخت است يعني تضاد وآشتي دادن ة بخشهم

  يابي تضاد به قلمرو نفس چگونگي راه
رسـد بـر    آورد خيلي مهم است. به نظرمـي  پرسش كه خود متضاد چگونه سربرمي اين

ي منفي ميان نفس و ابژة آگاهي آن تمايز، فاصله و اساس ويژگي ذاتي تأمل و خودانديشي
تمـايز   ، فاصـله و آميز باشـد  دآگاهي تأمل، خوحتي وقتي كه موضوع آگاهي دهد. روي مي
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يـك تقسـيم درونـي يـا      سـان  بـدين شود تا آگاهي از موضوع آگاهي مستقل شود.  سبب مي
اسـت   در نفـس  جنـبش ودانديش خاستگاه اصلي اين تضـاد و  ارتباط منفي درون موجود خ

(Ibid).  
اقـع  و  بـه  آورد و : مفهوم نفس از يـك تضـاد سـربرمي   مهم اين نظرگاه اين استة نتيج

زي است كه حامل معنـاي خـود   ارتباط من با نفس خودم چييك رابطه است. به تعبير ديگر 
  ، من بودن من ناشي از ارتباط يك نفس با خودش است.من است

  »نفس«وجود دور در رابطة 
خـورد   درون نفس يك دورصريح به چشم مي ي پيداست كه از نظرگاه هگلبه روشن
گردد. در ايـن بازگشـت نخسـت     ميبازخودش ، من به درون ة منيتاساس رابطكه درآن بر
گـردد، آنچـه را    وقتي كه نفس به درون خويش بـاز مـي  يعني . كليت وجود دارد يك جنبة

، يك كلـي  حال كه يك فرد جزيي است عين رو آدمي در  اين يابد. از همة آدميان هستند، مي
فرد است و  -سان خود آدمي از يك سو يك واحد بدين .(Bruce,1999, p. 36)ت هم هس

  نوع. ـ از ديگرسو يك طبقه

  كشمكش فرد و نوع
، شخصيت ة شاخص جنبش دروني نفس استواقع جلو در نتيجة اين كشمكش كه به

  گيرد. خاص آن شكل مي
 ,Inwood)ت هگل اين است كه به خودي خود كلي اس ـترين ويژگي نفس نزد  مهم

1999, p. 123) . خـاص   زئـي جولي آگاهي نفس به خود، تنها از رهگذرگزينش يك فرد
هي به خويش به ، مستلزم آگاخودآگاهي كامل در حقيقترسد و  ميان ديگران به نتيجه مي

جزيـي  ايـن فـرد   «كسـي يـك خـود يـا     ان هرس ـ است. بدين »ديگران« يك ساكن ميان منزلة
يك ويژگي كلـي اسـت و كليـت نفـس از ايـن لحـاظ        »اين« ، ولي براي هگلاست »خاص

رف . امـا ص ـ ة مركزي انديشيدن عقلي شريك اسـت آدميان در هستاهميت دارد كه با ديگر
هـم جنـبش   دهد و  خاص معناي خود را ازكف مي ئي، هم فرد جزتمركز روي اين ويژگي

توجه بـه ويژگـي   خواهد با روشن است كه او نمي افتد. ديالكتيك نفس از رمق ميدروني و 
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تلزم آگـاهي بـه يـك عـالم     كه آگاهي مسي نفس فقط به صرف آگاهي توجه كند، چراذات
براين نفس يك كلي فعـال  . بناهاي ديگر توجه دارد و نفسآن است يعني به خود متمايز از 

 اسـت. نفـس يـك كلـي واقعـي و عينـي اسـت        تجزئي ـ مستلزم فرديت و است كه ضرورتاً
(Solomon, 1987, p. 9).  

  تطبيق
در  أنفسـي عقـل فعـال   وجـود   ، ملاصدرا با برجسته ساختندر طرح كلي خودآگاهي

نظام فلسـفي   چهيدر او كه تا پيش از د، تحولي پديد آورشواهد الربوبيهكتاب از مسومشهد 
ل وجود رابطـي و محمـولي عق ـ  ال نفس با اساس اين تحول بر اتحاد و اتص مطرح نشده بود.

ز مطالـب  تـوان صـورتي ا   ة مطلق شدن سوژه ميباردر هگل ةاما در انديشفعال استوار است، 
كـم از حيـث ظـاهر بـه اقـوال ملاصـدرا شـباهت دارد. ايـن دو          ملاصدرا پيدا كرد كه دست

طـرح كلـي   يكسان به ايـن   فيلسوف يكي در عالم اسلامي و ديگري در اروپا با تعابير تقريباً
  :اند پرداخته

  فعال نفس است. نقش ذاتاًر ها تأكيد ب ترين شباهت آن مهم .الف
نفس به معنـاي  ن عقلاني يافت معقولات و به فعليت رسيدن شأ، دريهدر حكمت متعال
انتقـال نفـس بـه حـس، از      واسطة و نفس ناطقه است. اين انتقال به عقلي انتقال نفس به مرتبة

الوجود العقلي  معناه نقله من« ؛گيرد  تقال نفس از خيال به عقل صورت ميخيال و انحس به 
). در 35 ، ص.1382(ملاصـدرا،  » بواسطه نقله اولا الي الحس ثم الي الخيال ثم الي العقـل 

سخن  عقلي مرتبةواقع حيثيت زمانمند تحقق و حصول  هبوضوح از تدريجي و  اين عبارت به
بـه   معنـاي انتقـال آن از وجـود مـادي     شأن عقلاني نفس بـه   ليت رسيدنشود و به فع گفته مي

، مطلـق شـدن  شود. همچنـين در نظرگـاه هگـل سـوژه بـراي       مرتبه و وجود عقلي قلمداد مي
اي بـه   ديگـر و از مرحلـه  از يك مفهـوم معقـول بـه مفهـوم      ايستا و ثابت نيست بلكه ضرورتاً

جريـان تحـول   دو نظرگـاه برآننـد كـه نفـس در    ترتيب هـر   اين   كند. به مرحلة ديگر سير مي
خلاف كلي انتزاعي كه ايستا و نـامتغير   سوژه هگل، ةنظريدر  فعالي دارد. خويش نقش ذاتاً

 عـدم ايسـتايي سـوژه،    ةهـويتي فعـال دارد. نشـان    رو ايـن   ازيك كلـي عينـي اسـت و     ،است
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گـاه از    خـود هـيچ  . نفـس در فرآينـد تحـولي    شناخت است ةابژ ناهمگوني و داشتن محتوا و
و بـه  سـازد   ها را متحـد مـي   درون اين محتوا آنشود و پيوسته از هايش جدا نمي محتوا و ابژه

تماميت وكليت نفـس و   ،. بر اساس تأكيد نظرية مطلقيابد اين شكل فعاليت نفس تحقق مي
و بـه ايـن    (Solomon,1987, pp. 41,42) دهـد  در حالت فرآيندي زمانمند روي مـي  مطلق
   .داردب حيثيت تدريجي ترتي

  د:مقصد سه تفاوت مهم با ملاصدرا دار،كارهگل از لحاظ همه بااين
ملاصدرا نفس جـوهري اسـت كـه    از نظر .ة فعال بودن نفسگستربيعت وحيث طاز. 1
، كند ساس اتحاد با عقل فعال دريافت ميااش را بر واقع طور وجودي هاي عقلي و به صورت
 ملگي مفاهيم و بنيـاد كـل  صورت معقولي است كه اساس جهگل ة مطلق مورد نظراما سوژ
  .)161-160 ، صص.1370(ستيس،  است

واسـطة آن و   طـرح وجـود أنفسـي عقـل فعـال، ابـداع معلـوم بالـذات بـه          هدف از . 2
با  هواسط واسطة نفس بود. اما مراد از سوژة مطلق، دستيابي به يك جوهر بي انكارخلاقيت بي

  قوة خلاقيت نفس باشد.هستي بسيط است تا نشانگر 
يكـي آنكـه    شـود،  ميعقل فعال براي ملاصدرا از دو جهت سبب صيرورت نفس  .3 

معقول بالفعل است تا ماهيت انسان به ماهيت ورت عقل هيولاني به عقل بالفعل و عامل صير
عقل فعال علـت وجـودي نفـس     ) و475 ، ص.3، ج1383 ،ل فعال تبديل شود (ملاصدراعق

مراحـل نـاقص   ). ديگـري گذرانيـدن نفـس از   456 ، ص.8، ج1383 ،صـدرا شود (ملاناطقه 
امـا هگـل نقـش مطلـق را تنهـا در       برتر تا پوشاندن صورت نفـس ناطقـه.   جسماني به مراتب

دنبـال  هاي شـناختي،   ترين و برترين صورت  ي سوژه يا مطلق تا رسيدن به كاملتحول شناخت
  كند. مي

ميـان ايـن دو فيلسـوف ديـده     مشترك مثبـت   ةة طبيعت نفس يك نكتبارهمه در اين  با
. سـازد  يافتة جنبشي است كـه آن را بـه مرحلـة عقلانـي وارد مـي      ة تحققنفس نتيج ؛شود مي
چراكـه در نظرگـاه صـدرايي،    ، »شـود   مـي « اين فرآيندبلكه در ،»نيست«نفس  توان گفت مي

خودآگـاه يـا روح   ة ، انديش ـ، سـوژه در نظرگاه هگل رود و به مرتبة نفس ناطقه فرا مينفس 
  .شود مي
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 غايتمنـدي صـيرورت نفـس اسـت. بـه نظـر       ،فيلسـوف . ديگر اشتراك مهم اين دوب
رهگـذر اتحـاد نفـس بـا آن     كمـال از  عقل فعال است و اين  ،كمال نفسغايت و ،ملاصدرا
فان كمال النفس الانسـانيه و  «... گويد:  مي شواهد الربوبيهبا صراحت در  ويابد. ا تحقق مي
وجود العقل الفعال له وصيرورتها اياه و اتحادها به،فان مـالا وصـول لشـئ اليـه     تمامها هو

  ). 290 ، ص.1382(ملاصدرا،  »بنحو من الاتصال لايكون غايت له
اتصـال و  وجود عقل فعـال بـراي او و    در اينجا تعريف كمال و تماميت نفس انسان به

ي آن چيزي است كه وصـول  يزچغايت هر زيرا هدف و؛ شود اين عقل تعريف مياتحاد با 
 مراتـب مختلـف دارد.   ،گرچـه وصـول بـه غايـت    .ممكـن باشـد  و اتصال به آن چيز براي او 

عقلانـي شـدن   همه نتيجة اين اتصال و اتحاد دريافت حقايق عقلانـي و بـه تعبيـر ديگـر      اين با
. افـزون برآنكـه عقـل    پـي دارد تحاد عدم فعليت عقلانـي نفـس را در   نفس است. عدم اين ا

و مقدم بر آن اسـت  ي نفس عقل ةاستكمال نفس است، سبب فاعلي مرتب ةثمرو  ، غايتفعال
كثرت عددي عقل و نفي وحـدت آن  ). البته اين نبايد به معناي 194 ، ص.1422(ملاصدرا، 

حدتي ذومراتـب  ، بلكه واجد ونست كه عقل داراي وحدت عددي نيستتلقي شود. بايد دا
بـه وحـدت    نظر هگل نيز بـاور  شود. در م خاصي متصف مياي به حك است كه در هر مرتبه
مـان خـود واقعـي اسـت كـه بـه خـودش        مطلـق ه شـود. لـذا    ديـده مـي   فاعل و غايت سوژه

بـه عبـارت   . نامـد   مـي  »روح«را  هگـل آن  آفرينـد و  ودش را از اين رهگذر ميخانديشد   مي
  ، مطلق است.شاندييگر فاعل و غايت فرآيند خود خودد

غايـت كمـال   سـبب و  هويت اين  تعابير اين دو متفكر در زمينةشباهت  ديگر ةنكت. ج
نشـان   وجـود أنفسـي و محمـولي عقـل فعـال،      بررسـي بـا   شواهد الربوبيهملاصدرا در  است.
دهد كه عين تعلق و ربط به نفس است. به اين ترتيب وجـود عقـل فعـال نـوعي وحـدت       مي
سـان،    بـدين آن براي ذات نفس باشد. د ة وجونحو تا نشانگريابد  و جوهري با نفس مي ذاتي

يابد كـه يكـي    اتحاد و اتصال مياش به غايتي  تحول معرفت شناختي نفس در انتهاي فرآيند
واقـع در   بـه  ذاتي نفـس اسـت و   از مقومات چون اين غايت .استاز مراتب و شئون خودش 

روح يـا   رسـد  نظـر مـي    ه. بشود ظاهر مي خودآگاهي و علم حضوري نفس به خودش ةمرتب
. چـون  كنـد  همين نقش را در نظام هگل ايفا ميآگاه در ارتباط با سوژه و مطلق انديشة خود
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جريـان تحـول    دربـراي سـوژه اسـت كـه مطلـق       غـائي  روح و انديشة خودانديش نيز مرتبة
 ;seigel)گل در مـورد مطلـق  هبه همين دليل از تعابير  يابد. اتصال ميآن معرفت شناختي به 

2005, p. 306) مراتب درونـي  انديش ازشئونات و گيرد كه انديشة خود اين گمان قوت مي
سـت  يعني روح خودآگاهي واقعـي ا  ، طبيعت يكساني با سوژه دارد.مطلق زيرا است؛سوژه 

  ).398 ، ص.1386(هگل، 
رد هويـت بسـيط   بـه ظـاهر در مـو   فيلسوف  وكه اگرچه هر د ة ارزشمند اين استنكت 

آگـاهي وجـود    ةهويت سوژ ي اساسي در زمينةها اختلاف ا ميان آنام داستان هستند،  نفس هم
ر هگل به دليل اخـتلاف سـوژه و   نظ ، ولي ازداند  مي ملاصدرا نفس را جوهري مستقل .دارد
اسـاس همـين اخـتلاف    مفهـوم نفـس بر   دهـد و   نفس تضاد روي مـي  قلمرو در آگاهي، ابژة

  شود.  ة من باخودش فهميده ميرابطاساس ، معناي من برديگر. به تعبيرشود فهميده مي
مفهـوم خودآگـاهي   لحاظ مبنـايي بايـد بـه    اين دو متفكر از  شباهت نظرگاهة د. دربار

بندي  ترين صورت شهودي اشاره كرد. درست است كه خودآگاهي شهودي به عنوان كامل
خودآگـاهي را لازمـة صـيرورت نفـس     تقـدم   او علم حضوري از مبـاني ملاصـدرا اسـت و   

ولـي   ،شود  ، اساس تحول سوژه دانسته ميانديش يعني روحة خوداز نظر هگل ايدو د دان  مي
 ,Inwood)،كلي اسـت  . سوژه در نظر هگلشود ميان اين دو ديده مي يك اختلاف اساسي

1999, p. 123) ة در زمين ـ» ديگـران «خاص اسـت ولـي بـا     فرد جزئي »اين« يعني هر خودي
 خـاص ميـان   گاهي سوژه تنها با گزينش فرد جزئيلذا خودآانديشيدن عقلي شريك است؛ 

كـه سـوژه خـود را    اهي كامل تنها هنگامي امكان داردخودآگ و رسد به نتيجه مي» ديگران«
  ميان ديگران بيابد.

هـا و   چگونگي فعليت يـافتن صـورت  طبيعت و  متفكر بهاين دو  شباهت مهم ديگر. و
مربـوط   روح گشتن آنتحول مطلق و چگونگي عقل فعال و واسطة بهمفاهيم علميه در نفس 

بـه منظـور تبيـين فعليـت يـافتن ايـن        شـواهد الربوبيـه  ملاصدرا در  شد،چنانكه بيان  شود. مي
مطلـق   شدن حهگل نيز براي تبيين روگيرد.  ة چشم وآفتاب بهره ميها از تمثيل رابط صورت

هـا   رتيب هـردوي آن توصيفي و پديداري يافتن تحول سوژه توجه دارد. به اين ت ةتنها به جنب
  .اند رفتهاي طفره   از ارائة برهان به گونه
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  گيري نتيجه
اي مهم اسـت   ، آموزهآن خلاقيت ذاتينفس استوار بركنش و طرح كلي خودآگاهي 

پـاي ايـن رويكـرد را    ردقـرار دارد.   گاه آن بر وحدت سبب و غايت ايـن صـيرورت    و تكيه
هـا   آغاز چنـد بـاور مشـترك ميـان آن    در .دكرملاصدرا و هگل پيدا هاي  انديشهتوان در  مي

و ردكـردن انتـزاع محـض     متعلق شناسـايي  دوگانگي جوهر فاعل شناسايي و :شود  ديده مي
خلاقيـت   بـودن علـم، قـدرت آفريننـدگي و     اعيجاي باور به انتز هبها  بودن علم. در تفكرآن

ولي اين  آورد.پديديي خودش اساس توانامعلوم بالذات را بر نفس مطرح شد تا خود نفس،
گرچـه ملاصـدرا بـه خلاقيـت نفـس      گيرند؛ زيرا  دو متفكر در ادامة راه ازيكديگر فاصله مي

لـذا ايـن    و دانـد   نمـي خداوند اسـت متعلـق بـه نفـس      ةكه ويژ، اما علم فعلي تام را باور دارد
كاركرد عقـل فعـال صـيرورت عقـل      سازد. وجود أنفسي عقل فعال ميخلاقيت را مستند به 

نسان بـه ماهيـت عقـل    ماهيت ا و معقول بالفعل است كه بر اساس آنيولاني به عقل بالفعل ه
تقال تدريجي نفس به حس و سـپس صـور خيـال و سـرانجام     بنابراين ان شود. فعال تبديل مي

هگل  بندد. د رابطي عقل فعال صورت ميوجواساس خلاقيت نفس و با تكيه برعقلي برصور
قدرت آفرينندگي تام سوژه و نه عقل فعال در خلق كرد بر ا رد ميكه انتزاعي بودن علم رنيز

طـرح كلـي   لذا با وجود اخـتلاف در تعـابير در   خود علم تأكيد داشت. هاي علمي و صورت
 خلاقيــت نفــس رادو ايــن بودكــه فرآينــد   آن كوشــشملاصــدرا مشــترك است.با آگــاهي

نـابراين  ب خـود نفـس اسـت.    رتبـة تـرين م  واقع عـالي   ه بهكبراساس سبب و غايتي تبيين كنند 
هـا در پايـان فرآينـد     هـدف آن  تكيه برنقش بنيادي خودآگاهي،با تعابير، رغم اختلاف در به

بخـش جزئيـت    نخود خودانـديش اسـت كـه تعـي    ظهور نفس خودآگاه و  صيرورت سوژه،
  شود. نفس شمرده مي
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